
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

شنبه  13 دى 1399     18 جمادى الاول 1442   2 ژانویه 2021 
 سال هجدهم   شماره  3905    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:08    اذان مغرب 17:23
اذان  صبح  فردا 5:45    طلوع آفتاب 7:14

نورنوشت دست فروشان جزء شاغلانى هستند که دماي زیر صفر تبریز را با تمام وجودشان به جان می خرند، عکس: مینا نوعی، مهر

آکادمی

نشانه ها اشکال مختلفی دارند؛ اما قدیمی ترین آنها 
در آسمان  مکتوب شده اند. گویی اجداد ما با نگریستن به 
سقف لوسترشده آسمان، به دنبال یافتن نشانه یا تحقق 
افسانه ای بر روی زمین بوده اند. ما انسان های مدرن شده 
نیز هنوز به دنبال همان افسانه ها و نشانه ها می رویم؛ اما 
شاید با عینک دیگری به نام علم. نشانه ها را پیش بینی 
می کنیم و به انتظار فرارسیدن آنها می نشینیم. طلسم ها 
و وردهای جادویی را به فرمول ها و محاســبات پیچیده 
تبدیل کردیم تا این نشانه ها را هرچه دقیق تر پیش بینی 
کنیم. اولین بار که تقویم نجومی ســال را ورق می زدم، 
پس از رویداد خورشــیدگرفتگی، مقارنه مشتری و زحل 
نظرم را جلب کرد. در دل آرزو می کردم ای کاش تا زمان 
وقوع مقارنه، بســاط این ویروس دنیاگیر هم جمع شده 
باشــد، تا با خیالی آســوده به رصد چیدمانی در آسمان 
بپردازیم که از آخرین مشاهد ه آن ۸۰۰ سال می گذشت؛ 
اما هرچه اولین روز زمســتان نزدیک تر شــد، شرایط نیز 
خلاف این خیال پیش رفت. دروازه های شــهر بســته و 
محدودیت های آمدورفت سختگیرانه تر از همیشه شد. 
آب وهوا هم ســر ناســازگاری خود را پیدا کرد و ابرها و 
آلودگی در میان تهران و آســمان جا خــوش کردند، تا 
سختی انتخاب لوکیشن برای تیم رصدی ما بیش از پیش 
شــود. در طول و عرض جغرافیایی گرفتار بودیم، ارتفاع 
شــد چاره کار. قصد، رفتن بــه مرتفع ترین نقطه  نزدیک 
شهر بود. برای سهولت حمل ونقل نیز تله کابین بهترین 
گزینــه بود. پــس مقصد ایســتگاه هفتم کــوه توچال. 
ساعاتی قبل از غروب زودهنگام زمستانی نیز موعد قرار. 
تیم رصدی شامل: منجم، مدرس، محقق، زیست شناس 
و عکاس که هرکدام برای حضور در زمان و مکان مقرر، 
با چالش های مختلفی روبه رو بودند. نقطه شــروع این 
ســفر رصدی کوتاه امــا مرتفع، ایســتگاه اول تله کابین 
توچال بود. جابه جایی و قرارگیری تجهیزات در کابین ها 
و هماهنگی های لازم انجام شــد. در ایســتگاه، تابلویی 
عدد منفی ۱۳ را نمایش می داد که در بالای آن نوشــته 
شده بود: دمای ایستگاه هفتم توچال. در آن هنگام، این 
عدد برای ما تنها یک مفهوم انتزاعی بود از تجربه ای که 
پیش روی خود داشتیم. مسیر هفت کیلومتری تله کابین، 
بر بالای ســنگ و یخ  و برف طی شــد. بلافاصله پس از 
پیاده شــدن از تله کابین، از تیم خواســته شــد به هتل 
مراجعت کرده و معاینات پزشکی لازم را برای حضور در 
آن ارتفاع انجام دهند. دلیل انجام این معاینات پزشکی، 
وضعیت متفاوت سطح اکسیژن بدن در محدوده ارتفاع 

چهار هزار متر به بالا اســت. به همین دلیل کوه نوردانی 
کــه قصد عزیمت بــه قله های بالای چهار هــزارو ۵۰۰ 
متــر را دارند، قبل از صعود تمرین های هم هوایی انجام 
می دهند تــا بدن خود را در شــرایط آمادگــی با میزان 
اکسیژن کم هوا در آن ارتفاعات قرار دهند. اولین موردی 
که پس از پیاده شــدن از تله کابین جلب توجه می کرد، 
تفاوت فاحش دمایی در مقایســه با ایســتگاه اول بود. 
مســیر ایســتگاه هفتم تا هتل توچال با وسیله دیگری 
به نام تله ســی یژ طی می شد که مانند صندلی ای پرنده 
اسکی با زها را به بالای پیست اسکی منتقل می کرد. پس 
از رســیدن به هتل، فرم ها پر و معاینات پزشــکی انجام 
شــدند. همه اعضای تیم رصدی در شــرایط مناســب 
غلظت اکسیژن خون قرار داشتند و مشکلی برای ماندن 
در آن ارتفــاع وجود نداشــت. بعد از انجــام معاینات 
پزشــکی، تیم باید پوشــش خود را برای چند ســاعت 
آینده آماده می کرد. دو کلاه بر روی هم، دو دســتکش، 
چندین شلوار بر روی دیگری، دو جوراب که در میان آن 
کیسه ای برای ضد آب شدن قرار گرفته. اینها تنها قسمتی 
از تلاش تیم رصدی برای قرار گرفتن در شــرایط سخت 
ارتفاع ســه هزارو ۹۰۰ متری از ســطح دریــا بود. اطلاع 
از شــرایط جوی و دمایی از مهم ترین قســمت های این 
سفر محسوب می شد. کوهستان در هر شرایطی نیاز به 
مراقبت ، پیشگیری  و آگاهی های خود را دارد. با پیگیری 
پیش بینی وضعیت هواشناسی کوهستان در سایت های 
تخصصی، از این موضوع اطلاع یافتیم که شرایط جوی 
وخیمی وجود ندارد؛ اما در هر صورت با شــبی زمستانی 
روبه رو بودیم. مورد مهم دیگر نیز هماهنگی با مسئولان 
هتل توچال، تله کابین و بخش حراســت بود تا با اطلاع 
از حضور ما، حداکثر جوانب احتیاط رعایت شــده باشد. 
پــس از انجام همــه هماهنگی ها، تله ســی یژ بار دیگر 
برای تیم رصدی روشن و مسیر هتل تا ایستگاه هفتم به 
کمک این وسیله طی شد. ساعتی تا غروب آفتاب زمان 
باقی مانده بود و فرصتی مناســب برای انتخاب بهترین 
لوکیشــن رصد و عکاســی. بعد از بررســی چند نقطه 
بهترین مکان، نزدیک پرتگاهی بود که حجم کمتر برف 
آن، شــرایط برپایی تلسکوپ و دوربین را فراهم می کرد. 
نزدیک شــدن به لبــه این پرتــگاه، افقی زیبــا از منظره 
غــروب تهران مدفــون زیر ابرهــا را در معرض نمایش 
می گذاشــت. ما در افق جنوب و جنوب غرب، چشم به 
راه پدیده  دیگری بودیم. این انتظار با محو شدن تدریجی 
خورشید در میان کوه ها و ابر های پایین دست، لحظه به 
لحظه کمتر می شد؛ اما این انتظار ابدا از جنس آرامش 
و لطافت لحظات پیش از غروب همیشگی آفتاب نبود. 
هرچه به زمان قرار نزدیک تر می شــدیم، سرمای ناشی 
از گذر روز به شــب نیــز، بیش از پیش بدن هــا را به لرز 
وادار می کرد. غروب ســرخ خورشید، کوهستان برفی را 

به کویری خشــک بدل کرده بود و دانه های برف مانند 
شن های روان گداخته، از تپه ها به پایین سُر می خوردند. 
در لابه لای زمان فشرده شده از شن و یخ، از میان آخرین 
انوار بازتاب شده خورشید در آسمان، نقطه ای دیده شد. 
فرصت محدود بود، چیزی در حدود دو ســاعت، تمام 
زمانی بود که ما برای عکاسی و رصد در اختیار داشتیم. 
با رؤیت مقارنه، گویی کوهســتان نیز به وجد آمده بود. 
خــون در بدن به جوشــش درمی آمد؛ اما نــه از روی 
خشم، بلکه از سرمای بادی که تا استخوان ها پیشروی 
می کرد. گوشی های همراه همگی غیر از دو دستگاه از 
کار افتاده بودند. دوربین هــا نیز به  طور معمول در این 
دما با اختلال مواجه می شــوند؛ امــا از بخت خوب ما، 
با این مشــکل روبه رو نشدیم و امکان ثبت عکس هنوز 
ممکن بود؛ اما چالش دیگری در روند عکاســی بود که 
کار را برای ثبت بسیار سخت می کرد. باد شدید، لرزش 
زیــادی را در هنگام نوردهی ایجاد می کرد. خارج کردن 
دســتکش و کار با انگشتان نیز ریسک سرمازدگی را بالا 
می برد. پــس از چند دقیقه اوضاع برای تیم رصدی به 
گونه ای طاقت فرســا شــد که ترجیح را بر پناه گرفتن در 
کنار ساختمان تله کابین دادند، تا شاید مقداری از وزش 
باد کاسته شود؛ اما برای عکس نیاز به حضور در همان 
نقطــه بود و جابه جایی به معنی از دســت رفتن منظره 
مقارنه بر فراز تهران ابرگرفته بود. مشاهده این دو سیاره 
در یــک قاب، همان چیــزی بود که می شــد در رؤیاها 
متصور شد. بعد از حدود ربعی از ساعت و گرفتن چند 
شات، بوران به گونه ای شــدت یافت که دیگر نمی شد 
تحمل کرد. باد بــرف را از روی زمین کنده و این دانه ها 
مانند تکه های برش خورده الماس به صورت و چشــم 
برخورد می کردند و دیدن را تقریبا غیرممکن می کردند. 
پــس چاره ای جز پناه بردن به دیواره کناری ســاختمان 
نبود. تیم رصدی نیز در شرایطی مساعدتر، در حال تهیه 
گزارش به همراه ضبط تصویر در تلســکوپ بودند. در 
لحظاتی حســاس پس از پایان ضبط و ثبت، شرایط به 
گونه ای بغرنج شــده بود که تنهــا به کمکی جدی نیاز 
بود و گویی در پنج دقیقه پایان دنیا، کمکی از راه رسید 
و تیــم رصدی به ســرعت به ســاختمان تله کابین پناه 
بردند. در اتاق کارکنان شــیفت شب خود را گرم کردند 
تا پایان افســانه کیوان و هرمز با خوبی و خوشی به سر 
برسد. شکی نیست که تنها عشق می تواند آدم ها را در 
کنار هم جمع کند و این عشــق برای انســان می تواند 
نشانه ای در آســمان باشد، تا همه سختی ها را به جان 
بخــرد. تفاوتی ندارد این نشــانه در کدام نقطه از تاریخ 
رخ دهد، معنای اســطوره دهد یا علم، مهم آن اســت 
که خواندن این نشــانه ها در آدمی زندگی را به جریان 
می اندازد و هر ســختی که از جان گــذر کند، یادآور این 

جریان فراموش شده است.

افسانه همدمى هرمز و کیوان
چالش های رصد ستاره کریسمس از بلندای توچال

 مهدى مهدى پور
 عکاس

یك مصوبه و چند تجربه

مصوبــه اخیر شــورای عالی انقــلاب فرهنگی  �
مبنی بــر انتزاع مســئولیت امور مهدهــای کودک 
از ســازمان بهزیســتی و واگــذاری آن بــه وزارت 
آموزش وپــرورش تغییر اساســی در حوزه مهمی 
ایجاد می کند، آن هم زمانی که شــخصیت کودکان 
در آن شــکل می گیرد، استعدادها شناخته می شود 
و پرورش فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل 
ایــن تصمیم را ضرورت پیوســتگی امر آموزش در 

مقطع پیش دبستان و مقطع دبستان ذکر کرده  اند.
به عنوان شــخصی کــه در ســال های دهه ۶۰ 
چند سال مســئولیت امور مهدهای کودک سازمان 
بهزیســتی را بر عهده داشــته ام، نکاتــی را یادآور 
می شــوم؛ آموزش و پــرورش از سیســتم آموزش 
مســتقیم پیــروی می کند کــه جــزء آموزش های 
الزامی است، به همین دلیل هم دولت مکلف است 
امکانات تحصیل رایــگان دانش آموزان را در همه 

نقاط کشور فراهم کند.
با نگاهی به وضعیت مهدهای کودک ملاحظه 
می کنیم که تنوعی از عناوین، ضرورت ها، اهداف و 
شیوه های تأســیس و اداره مهد های کودک وجود 

دارد.
به لحاظ تاریخی در گذشــته های دورتر با هدف 
حمایــت از خانواده هــای آســیب پذیر و مراقبت و 
تربیت کودکان ســنین قبل از دبستان که در مناطق 
حاشــیه ای و کمترتوســعه یافته شــهر ها زندگــی 
می کردنــد، مراکــز رفاه خانــواده ایجاد شــده بود 
که از کودکان ســاکن این مناطق به صورت رایگان 
نگهــداری و مراقبــت می کــرد و هم بــه کودکان 
آمــوزش غیرمســتقیم از طریق بازی و ســرگرمی 
مــی داد و بــرای بهبود تغذیــه آنان بــه کودکان 
صبحانــه و نهــار رایــگان داده می شــد، هم زمان 
مــادران این کودکان نیز دوره آموزش های حرفه ای 

می گذرانند.
نوع دیگری از مهد هــای کودک برای مراقبت و 
آمــوزش کودکانی که مادرانشــان کارمند بودند به 
نام مهدهای کودک کارمندی ایجاد شد، ضمن آنکه 
در برخــی از مهدهای کودک بخش شــیرخوارگاه 
برای مراقبت از کودکان شــیرخوار مادران شــاغل 
به وجــود آمد. هم زمان کودکســتان هایی توســط 
آموزش وپرورش تأســیس شــد که بیشــتر اهداف 

آموزشی داشت.
در ســال های اخیــر، کلاس هــای آمادگــی در 
دبستان ها راه اندازی شده که یک سال قبل از شروع 
تحصیلات رسمی را شــامل می شود، کمی بعد در 
برنامه توسعه نظام آموزش و پرورش دوره آمادگی 
بــه دو ســال افزایش یافــت و مقطــع تحصیلی 
جدیدی با عنوان اســاس پیش بینی شــد که البته 

عملیاتی نشد.

در ســال های اخیر کارخانجات و مراکز دیگری 
که تعداد معینی خانم را استخدام کرده اند، مکلف 
شــدند برای آموزش کودکان و رفاه مادران شاغل، 
مهدهای کــودک کوچک در کنار یا در قســمتی از 

کارخانه ایجاد کنند.
در ســال ۶۵ با شــروع طرح شــاهد کــه ویژه 
فرزندان شهدا و جانبازان راه اندازی شده بود، مراکز 
آموزش پیش از دبســتان ویژه فرزندان ســه تا پنج 
سال نیز تأسیس شــد که مسئولیت آن با این جانب 

بود.
بررســی تاریخچــه مهد های کــودک حاکی از 
آن اســت که ایجــاد مهد های کــودک به ضرورت 
بــا عناوین مختلف و بــه مر ور ایــام در مکان های 
متفاوتی متناســب با نیاز هر منطقه و شــرایطی و 
بــا اهدافی مثل نگهداری، مراقبــت، ارائه خدمات 
رفاهی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کمک به 
تغذیه فرزندان و ارائه آموزش های غیرمســتقیم و 
غیررسمی در کشور شکل گرفته است که هدف آن 

صرفا آموزشی نبوده و نیست.
ســؤالی که اکنون مطرح اســت این اســت که 
آیا وزارتخانه بســیار بــزرگ آمــوزش و پرورش با 
جامعه هدف چندین میلیونی و ســاختار سازمانی 
ویژه ای که دارد، با وجود کمبود شــدید منابع مالی 
و امکانــات چگونه می تواند این ضــرورت، تنوع و 
چندگانگی و چند هدفی مهد های کودک را بپذیرد 
و حفظ کند؟ آیا به دنبال این اســت که با ایجاد یک 
مقطع تحصیلی جدید در کنار دبستان ها، مهد های 
کــودک با آن همــه تنوع را زیر یک چتــر آن هم با 

هدف صرف آموزشی سازماندهی کند.
- ســؤال دیگــر آن اســت کــه آیا قرار اســت 
حدود ۶۰ ســال تجربه کارشناسان مهد های کودک  
بهزیســتی به فراموشی سپرده شــود؟ آیا به همه 
آنچه ذکر شــد، قبل از ارائه طرح انتزاع فکر شده و 
ابعاد مختلف آن مورد عنایت و بررسی قرار گرفته 
است؟ آیا برای انتقال این مسئولیت برنامه جامعی 
طراحی شــده اســت؟ و ســازوکارهای اجرائی آن 
فراهم اســت؟ یا اینکه پس از مدتی مجددا با یک 

انتزاع و جداسازی دیگر، مواجه می شویم؟

زیر پوست شهر سلام به فردا

با فرارســیدن ماه اســفند حدودا یک سال از شروع 
اپیدمی کووید۱۹ در ایران می گذرد. شــیوع جهانی این 
بیماری نیز اخیرا ســالروز یک ســالگی خود را پشت سر 
گذاشــته اســت. اگرچه این روزها خبرهــای مثبتی در 
جهان از شروع واکسیناســیون در مقابله با این بیماری 
به گوش می رسد، اما همچنان آثار و تبعات این بیماری 
در زندگی مردم و شــهروندان جهان بــه وضوح دیده 
می شــود و همچنان کوویــد۱۹ چهره اصلی داســتان 
زندگی بشــر به شمار می رود. گذشت یک سال از شروع 
این همه گیــری و همــه پیامدهای آن بر زندگی بشــر 
بی شــک همچنان جای تأمل، مطالعه و پژوهش های 
بســیار دارد، کما اینکه مطالعــات و تحقیقات فراوانی 
هم تا امروز در این زمینه انجام شده و احتمالا تا سال ها 
بعد هم تداوم خواهد داشــت. اما همین آثار و پیامدها 
مناسبت خوبی را فراهم کرده تا از منظر جامعه شناسی 
و جمعیت شناسی ســلامت به این پدیده توجه کنیم و 
بار دیگر یادآور این نکته حائزاهمیت شــویم که مسائل 
و مشــکلات ظاهرا پزشــکی و درمانی، اساسا مسائلی 
اجتماعی- فرهنگی هستند. هر بیماری ای در یک بستر 
فرهنگی و اجتماعی ایجاد، تشدید یا تضعیف می شود. 
ویژگی های گروه های انســانی مثل ســواد، فقر، مذهب 
و... در کنــار مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مثل شرایط توزیع ثروت، مدیریت منابع انسانی، رسانه ها 
و... به همراه سیاســت گذاری های مربوطه می تواند در 
وضعیت کنترل بیماری یا همه گیری آن و اثرگذاشتنش 
بــر زندگی مردم جهان تعیین کننده باشــد. ازاین  رو باید 
پذیرفت که این فقط وزارت بهداشــت و نهاد حاکمیتی 
بهداشــت و درمان نیســت که متولی مهار یک بیماری 
است و وضعیت سلامت مردم، بروز بیماری ها، گسترش 
آنها و چاره اندیشی و درمان نیز فقط در حیطه اختیارات 
پزشکی نیست. در نتیجه برای حفظ سلامت، پیشگیری 
از مخاطرات و مدیریت درمان نیاز به شــناخت علمی 
چندرشــته ای، راهبردهــا و سیاســت ها و اقدامات در 
چارچوب همکاری میان رشته ای وجود دارد. برای مثال 
در ارتباط با بیماری ایدز این شــناخت نسبت به اهمیت 
متغیرهای اجتماعی و فرهنگی به تدریج حاصل شــد. 
اکنون نیــز در بحران همه گیری کرونــا هم می توان به 
همه نشــان داد که علوم اجتماعــی همان تأثیرگذاری 
بخــش پزشــکی و بهداشــت را می توانــد در کنتــرل 
مشکلات بهداشتی داشته باشد. درحال حاضر ما شاهد 
عملکردهای مختلف در کشورهای دیگر هستیم. آنچه 
جوامع را از نظر میزان موفقیت در پیشــگیری و مقابله 
با بیماری و کاستن از هزینه های جانی و مالی از یکدیگر 
متمایز می کند، به نظر می رســد مرتبط با عواملی چون 

مســئولیت پذیری مقامات و سرعت عمل و پاسخ گویی 
نهادهای ذی ربط، شــفافیت در اطلاع رسانی و کیفیت 
و کمیت تأمیــن خدمات بهداشــتی و اقدامات نهادی 
است. از سوی دیگر، کیفیت عملکرد رسانه های رسمی 
و غیررسمی (شــبکه های اجتماعی) در آگاهی رسانی 
مناسب و ســنجیده، گســتره اعتماد عمومی (سرمایه 
اجتماعــی)، آموزش همگانی مؤثــر و ترویج الگوهای 
رفتــاری فــردی و گروهی مناســب، جلب مشــارکت، 
حمایت و همراهــی مردم در جریان اتخــاذ رویه های 
متناسب با اقدامات نهادی و در واقع پاسخ گویی جمعی 
بــه انتظاراتی کــه نفع و صلاح و ســلامت عموم را به 
همراه دارد، بســیار ضروری است. در یکی از جدیدترین 
گزارش های جهانی درمورد تبعات همه گیری کووید۱۹، 
دربــاره پیامدهای اجتماعی- اقتصــادی همه گیری نیز 
poverty and vulner-) در زمینه فقر و آســیب پذیری
ability) به نتایج شوک آور و رکود اقتصادی در ارتباط با 
گسترش فقر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اشاره 
شده است و برآوردها از دامنه ۷۱ میلیون تا ۳۹۵ میلیون 
نفری ســخن می گویند که به ورطه فقر شدید (برمبنای 
۱.۹ دلار آمریکا) ســقوط می کنند. سایر افرادی هم که 
از خط فقــر فاصله دارند، اکنــون در معرض این خطر 
هســتند که دوباره به زیر خط فقر سقوط کنند. درواقع 
افراد فقیر هســتند که بیشــترین ضربه را از همه گیری 
متحمل می شوند و کسانی که دچار عدم امنیت غذایی 
می شوند تا پایان سال ۲۰۲۰ می تواند به ۲۶۰ میلیون نفر 
بالغ شــوند. در مورد زنان احتمال قرارگرفتن در شرایط 
گفته شده بیشتر از مردان است. درآمد گروه های وسیعی 
از مردم با شــروع همه گیری کاهــش پیدا کرده، نصف 
شــده یا کلا مشاغل خود را از دســت داده اند. اقدامات 
حمایتــی از چند گروه باید در اولویت باشــند مثل زنان، 
مؤسسات خرد و متوسط، افرادی که خوداشتغالی دارند، 
معلولان، افراد سالمند، کودکان خانواده های فرودست، 
افراد روزمرد و کارگران مهاجر و تمرکز باید روی اقشــار 
آسیب پذیر باشد. یکی از مشکلاتی که کووید۱۹ به وجود 
آورده برچســب خوردن یــا داغ خوردن افــراد مبتلا به 
بیماری نیز است و گاه ممکن است این برچسب خوردن 
منجر به رفتار تبعیض آمیز، طرد اجتماعی، منزوی کردن 
اقتصادی و گاه خشونت و محرومیت از برخی خدمات و 
حمایت ها شود. برای مثال استعمال واژه کرونایی برای 
کســانی که به کووید۱۹ مبتلا شــده اند، نوعی داغ زدن و 
برچســب زدن است. یکی از نکات مهم نیز این است که 
حدود یک میلیارد نفر از جوانان و دانشجویان در شرایط 
کرونا از بسته شدن دانشگاه ها و مدارس متضرر شدند و 
رقمــی بالغ بر ۸۶ میلیون کودک در شــرایط فقر خانوار 
قرار گرفته اند و در نتیجه احتمال داده شده که نسبت کار 
کودکان افرایش یافته باشد. در شرایط قرنطینه، خشونت 
در چارچوب خانه ها افزایش یافته و علیه زنان، دختران 
و پســران خشــونت های جسمانی، جنســی و عاطفی 

صورت گرفته است.

آیا کووید۱۹ تنها 
یک مسئله پزشکی است؟ 

 شیرین احمدنیا
 عضو هیئت مدیره انجمن  

   جامعه شناسى ایران

رسانه

این یادداشت یک دادخواســت علیه فضای مجازی 
اســت؛ علیه خــودش که نــه، علیــه غــرور و ادعای 
اســتقلالش! علیه طرفداران سینه  ســپر کرده ای که هر 
روز از مرگ روزنامه ها می گویند و فضای مجازی را راهبر 

اصلی سپهر رسانه ای ایران عنوان می کنند.
همیــن اول کار این را بگویم کــه مخالفت با جهان 
جدیــد و پلتفرم های متعدد و متفــاوت و متنوع حاضر 
در فضای مجــازی، امری به غایــت کودکانه و ابلهانه 
اســت و به نظر نمی رسد کسی با این موضوع مخالفت 
یا مشکلی داشته باشــد. مشکل دقیقا از آنجایی شروع 
می شود که فضای مجازی و بازیگران و حامیانش، نگاه 
حذفی را ســرلوحه کار خود قرار داده اند، نه فقط نگاه 
حذفی دارند کــه برای حذف نوعی از رســانه نگاری و 
روزنامه نگاری که نه عصرش گذشته نه از اعتبار افتاده، 
کوششــی وصف ناپذیر را در دســتور کار قــرار داده اند. 
آنها مســتقیم و غیر مستقیم این تصور را جا انداخته اند 
که روزنامه ها و ســایر اشــکال روزنامه نــگاری مکتوب 
دوره شان گذشته و جز جمعی محدود، کسی دنبالشان 
نمی کنــد. آنها همچنیــن تولیدات روزنامه نــگاران در 
فضای روزنامه نگاری مکتــوب را عملا انکار می کنند و 
به صراحت می گویند که روزنامه ها دیگر جریان ســاز و 
موج آفرین نیستند. این ادعاها و کوشش ها مهم نبود اگر 
در سطحی تخصصی و آکادمیک مطرح می شد اما آنها 
چون صحنه نبرد خیالی خود را به میان مردم و کاربران 
فضای مجازی آورده اند، باید که از این موضوع احساس 
خطر کرد و قاطعانه جلوی آن ایســتاد. بیایید کمی به 
محتوای فضای مجــازی بپردازیــم؛ از اخبار و مطالب 
فان و سرخط خبرها که بگذریم که به دلیل آنلاین بودن 
نقطه قوت فضای مجازی است، به تحلیل ها، تفسیرها، 
گفت وگوهــا، گزارش هــا، یادداشــت ها، کاریکاتورها و 
مطالبی از این دســت می رســیم که هــر روز در حجم 

قابل توجهی، از این گروه به آن گروه و از این کانال به آن 
کانال به اشــتراک گذاشته می شود. محتوایی که عمدتا 
ازســوی روزنامه نــگاران و خبرنگاران حرفــه ای تولید 
شــده و در روزنامه ها یا خبرگزاری ها و وب ســایت های 
حرفه ای منتشر شــده اند. بله! حجم بالایی از محتوای 
فضای مجازی هر روز یا به صورت مستقیم از روزنامه ها 
کپی می شود یا به صورت غیرمستقیم با پرداختی جزئی 
روی آن. در واقــع محتوایی کــه روزنامه ها برای تولید 
آن وقت، انرژی و پول خــرج کرده اند، هر روز به صورت 
رایگان از وبســایت یا نســخه کاغــذی روزنامه ها کپی 
و به عنــوان محتوای تولیدی، ایــن ور و آن ور در فضای 
مجازی منتشر می شــود. در واقع، شبکه ای از رسانه ها 
و پلتفرم هــای مجازی، رایگان و بــدون پرداخت هزینه 
مادی و گاه حتی معنوی که همان رعایت حقوق مؤلف 
اســت، هر روز با محتوای تولیدشــده از سمت دیگران، 
به جولان گســترده در فضای مجازی مشــغول هستند 
و با وقاحتــی مثال زدنی، حتی از مــرگ روزنامه نگاری 
مکتوب هــم می گویند. همان ژانــری که بخش زیادی 
از هویت و موجودیت فضــای مجازی حداقل در ایران 
وابســته به آن است و کســی این موضوع را نمی بیند و 
درباره آن حرفــی نمی زند. حتی خــود روزنامه نگاران 
هــم کمتر این موضوع را به عنوان ســوژه دیده و درباره 
آن می نویسند. به نظر می رسد این یک خواست معقول 
باشــد که از فضای مجازی و دست اندرکاران رسانه ها و 
پلتفرم هایی که در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد کار 
می کننــد بخواهیم که یک روز، فقط یک روز از محتوای 
روزنامه هــا و روزنامه نگاری حرفه ای اســتفاده نکنند، 
یا اگر می خواهند اســتفاده کنند، هزینــه آن را بپردازند، 
ببینیم با قطع وابســتگی به این منبع لایزال، خودشــان 
چه چیزی برای عرضه دارند! این موضوع می تواند یک 
محک جدی برای ادعاهایی باشــد که خودش را قطب 
عالم رســانه می داند و از مرگ رسانه هایی می گوید که 
هنوز هم چشــم همه به ســوژه هایی است که انتخاب 
می کننــد، گزارش هایی که می نویســند، موضوعاتی که 
بُلد می کنند و صفحه اولی که می بندند؛ سنجه ای برای 

اصالت سنجی... .

دادخواست روزنامه نگارى مکتوب
 علیه فضاى مجازى

 پژمان موسوى

 نبى اله عشقى ثانى


